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 چکیده
 »سیدات القمـر«رمان . های بارز متون روایی معاصر، کاربست فنون روایی چندلایه در آن استاز جمله شاخصه

صـفحات آغـازین رمـان  مطالعـۀها است. مخاطـب پـس از ای درخشان از این دست رمانجوخه الحارثی نمونه
بـا در  یابد با اثری چندلایه مواجه است که جهت ورود به دنیای آن باید خود به عنوان کنشـگر ثانویـۀ مـتندرمی

های مختلف رمان، به آن راه جوید. پژوهش حاضر بر آن است تا به شـیوۀ تحلیـل محتـوا کنار هم چیدن بخش
. انتخاب این موضوع بـرای بپردازدگردهای زمانی این رمان و به طور اخص شروایی  هایمایهساختبه بررسی 

نویسندگان از آن جهت اهمیت داشته که حارثی با دقت و موشکافی فراوانی، به پـرورش عنصـری پرداختـه کـه 
پرداز فرانسوی با دقت فراوانی تمامی جوانب آن را بررسی کرده است. از این رو بـر آن شـدیم تـا ژرار ژنت، نظریه

نویسـنده ها نشان داد کـه فه را در رمان مزبور براساس نظریۀ روایی ژنت تحلیل و واکاوی نماییم. بررسیاین مؤل
پریشـی و سـیلان ذهـن هایی همچون زمـانبا قرار دادن طرح روایت بر ساختاری غیرخطی و به کمک تکنیک

 هـایاز کمیت مقاصد خـویش نویسنده به اقتضای توانسته است رمانی مدرن و چندلایه خلق کند. در این رمان
بـه بیش از دیگر بسـامدها بـه کـار رفتـه و  ،است. بسامد مکرر کردهها استفاده برای بیان ابژه متفاوتینوشتاری 

 . نوعی به سبک نگارش نویسنده بدل گشته است
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  . مقدمه۱
ی از زندگی یک یـا چنـدین شخصـیت در ا هبه تصویر کشیدن پار  (Narrative) روایت

جهانی خیالی همراه با نمایش سلسله رویدادهای رخ داده در آن جهان و ارائۀ اعمال، 
 ه،ا است. زیتونی در کتاب معجم مصطلحات نقد الروایه تسخنان و افکار آن شخصی

  هونـگ تروایت را نمایندۀ زندگی دانسته و آن را سخنی منثور، تخیلی یا حقیقـی و حکایـ
ی مهـم ا هردد کـه در تنگنـای حادثـگـ یایی مـهـ تشخصیندارد که غالباً بر محور پ یم

). ژنت نیز روایت را به معنای ارائۀ حادثه یا سلسله حـوادث ٩٩: ٢٠٠٢ند (ا هگرفتار شد
  ). ٢١٦: ١٩٩٨ود (مرتاض، ش یاند که به واسطۀ زبان انجام مد یواقعی یا خیالی م

سـاختار و  ،عصر حاضـر در خصوص تبیین موضوع مقالۀ پیش رو باید گفت که در
ران معاصر گ ل. از این رو تحلیش داردا هر از درونمایت نشیوۀ انتقال روایت، اهمیتی افزو

بیش از آن که به محتوای آثار ادبی و مرجعیـت فکـری نویسـندگان آن اهتمـام ورزنـد، 
ناسـی ش تاین نوع نقد که در قالب دانش رواینند. ک یساختارهای آن را نقد و بررسی م

 ).١٥: ١٩٩٨(مـارتن، » در قرن بیستم جانشین نظریۀ رمـان گردیـد«د وش یشناخته م
رداز فرانسوی است که پ هنظری ،، ژراژ ژنتدر این حوزه ردازانپ هیکی از متأخرترین نظری
وی در نظریۀ خویش به ناسی ساختارگرا را تکامل بخشید. ش تبا نظریۀ جامع خود، روای
ا که ژنت به دقت به بررسـی سـطوح ه هن مؤلفند. یکی از ایک یسه مؤلفۀ روایی اشاره م

به عنـوان قالـب و ظرفـی  –مؤلفۀ زمان «مختلف آن پرداخته است، مؤلفۀ زمان است. 
از جمله عناصری است که در پرداخـت نهـایی مـتن،  -هدد یکه داستان در آن روی م
ن زمان یری هر روایتی بدوگ لی که تقریباً شکا هند، به گونک ینقش حائز اهمیتی ایفا م

)؛ زیرا کنش داستانی به عنـوان یکـی ١٠٦: ٢٠٠٩(زکریا القاضي، » غیرمحتمل است
ای سازنده و پیش برنده هر عمل روایی، بـر عنصـر زمـان اسـتوار ه هرین مؤلفت یاز اصل

ند تا این مؤلفه نگارندگان برآن نوشتار پیش رودر ). ٣٧: ٢٠٠٤است (حسن القصراوي، 
ۀ روایـی بر پایـۀ نظریـ -رمان برگزیدۀ بوکر جهانی-الحارثی »سیدات القمر«رمان را در 
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ژنت بازبینی کنند و کارکردهای این عنصر را در رمان مزبور پی بگیرند و با تحلیل ایـن 
کارکردها دریابند که چگونه این شگردها در رساندن نویسنده به اهـداف مـوردنظرش و 

  گذار بوده است.نیز در نشاندن این رمان در جایگاه نخست جهان تأثیر 

  پیشینۀ پژوهش .۱. ۱
رین تــ عیکــی از جــام ،بــا توجــه بــه اینکــه مطالعــۀ ســاختارگرایانۀ ژنــت پیرامــون روایــت

ای متون روایی است، پژوهشگران بسیاری، آثـار روایـی گونـاگون را براسـاس ه لتحلی
ــه بررســی کــرد ــژوها هایــن نظری ــد؛ از جملــه ایــن پ ــ یا مــهــ شن ــۀ ت ــه مقال نقــد «وان ب

» براساس نظریۀ ژرار ژنـت» ساعت پنج برای مردن دیر است«ناسانۀ مجموعۀ ش تروای
ژوهی، شمارۀ هفتم و هشتم، بهار و پ بلله طاهری و لیلا سادات پیغمبرزاده (ادا تقدر 

ــتان  ــاختاری ١٣٨٨تابس ــل س ــه تحلی ــژوهش ب ــن پ ــندگان در ای ــرد. نویس ــاره ک ) اش
ردازی و کاربسـت پ تنحـوۀ شخصـین پرداختند و ت لای کوتاه امیرحسین چهه نداستا

تـا بـه نیـز  »سیدات القمـر« در حوزۀ رمانعنصر زمان و مکان را در آن بررسی کردند. 
ۀ مقال ،اه شپژوه جملۀ ایناز  ؛ندا هبه تحلیل این رمان پرداختایی چند ه شپژوهامروز 

یحیـی زیـدو » للعمانیه جوخه الحارثی الکاتبه من أجل الترجمه» سیدات القمر« هروای«
بـه بررسـی دلایـل  در ایـن مقالـه، . وی) است١٤٤١، ربیع الأول ٦٧٤(المعرفه، العدد 

. سمیر درویش نیز در ای روایی عامیانۀ عربی پرداخته استه باتکای نویسنده به اسلو
للروائیّه جوخـه » سیدات القمر«قراءات في روایه تفکیک مرکزیه السرد العربي، «کتاب 
، بازنشـر داده درآمـدهایی که پیرامون ایـن رمـان بـه رشـتۀ تحریـر ه شپژوه» الحارثي
بیشـتر بـه محتـوای رمـان ا هـ شپژوه ای نگارندگان نشان داد که ایـنه یبررس .است
  ند.ا هپرداخت

ت اهمیـت داشـته، توجه به پژوهش حاضر برای نویسندگان ایـن مقالـه از دو جهـ 
ناسـی ش تای ارزشـمندی در حـوزۀ روایهـ شنخست اینکه دیدگاه ژنت دربردارنـدۀ نگر 
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ندی سـطوح روایـی و بررسـی ب ماست؛ چرا که وی با دقت و موشکافی فراوانی به تقسی
ی که در رمان ا های اتصال این سطوح، به ویژه مؤلفۀ زمان پرداخته است، مؤلفه هحلق
ی پرورش داده شده اسـت و از آن بـه عنـوان نقطـۀ اتکـایی در به خوب» سیدات القمر«

آنچه به روشنی امتیاز این پژوهش را نسبت به  رمان استفاده شده است؛ دو دیگر اینکه
هـد، ایـن اسـت کـه د یای انجام شده در حـوزۀ رمـان مـذکور نشـان مه شدیگر پژوه

ای در نظـر گرفتـه هـ سمستقلی از منظر ساختار روایی و بـا مقیا تاکنون هیچ پژوهش
است. این امر نگارندگان را بر آن داشـت   هاین اثر نپرداختشده در این نظریه به بررسی 

مؤلفـۀ زمـان ناسی و براسـاس ش تتا این رمان را با روش تحلیل محتوا و با رویکرد روای
  .ژنت تحلیل و بررسی کنند مطرح شده در نظریۀ

  ای بنیادین پژوهشه شپرس .۱. ۲
الگـوی  رویکـرد بـه. بـا ١ا اسـت: هـ شدرصدد پاسـخگویی بـه ایـن پرسـاین پژوهش 

از چـه شـگردهای زمـانی بهـره  سیدات القمـرناسی ژنت، نویسندۀ متن روایی ش تروای
از چـه کـارکردی  سـیدات القمـر رمـان شـگردهای زمـانی موجـود در. ٢است؟  جسته

  برخوردار هستند؟
حارثي در این رمان از شگردهای . ١های نگارندگان بر این استوار است که:  هانگار 

 گری و بسامد مکرر بیش از سایر شگردها استفاده کرده اسـت.ن هزمانی همچون گذشت
و برای کمک به ارائۀ بهتر محتوای مدنظر کاربستی هدفمند این شگردهای اغلب  .٢

  نگارنده بوده است.

  . چارچوب نظری پژوهش۲
نـد، ا همنتقدان، وی را پدر علم روایت نام نهـادم) که برخی ١٩٣٠ژ ژنت فرانسوی (راژ «

بـرای تطبیـق و  ١٩٦٠چهرۀ برجستۀ مکتبی نوپا در مطالعات ادبی اسـت کـه در دهـۀ 
ناســی و کلودلــوی ش نبســط دادن نظریــات ســاختارگرایانۀ فردینــان دوسوســور در زبــا



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 
د اد

نق
 ۀ

۲۱  
 103 جوخه الحارثی »سیدات القمر« رمان خوانش نمود زمان در

ناس شـ هرداز ادبی و نشانپ هناسی آغاز شد. عمدۀ شهرت این نظریش ناستروس در انسا
). او ٩٨: ١٣٨٣(لچـت، » رددگـ یمـ فرانسوی، به مطالعۀ ساختارگرایانۀ او از روایت باز

با پشتوانه فکری دو حوزۀ ادبی صورتگرایان روس و سـاختارگرایان فرانسـوی، نظریـۀ «
تمایز  :ناسی بنیان نهاد و در این نظریه به مسائلی همچونش تدبی خود را با عنوان روایا

  : چکیده).١٣٩٢(صادقی، » طوح گفتمان و ترامتنیت پرداختداستان و روایت، س
ناسی را نظـم ش تمقولۀ روای ،گفتمان رواییدر کتابی تحت عنوان  ١٩٧٢وی در سال

و » گفتمـان«، »داسـتان«و سامان داد و در آن سه سطح روایت را از هـم تفکیـک کـرد: 
و کـلام درنیامـده و  او داستان را شامل مواردی دانست که هنـوز بـه لفـظ«؛ »روایتگری«

ترتیبشان بر روند گاهشمارانه است. گفتمان نیز همۀ چیزی است که نویسنده به داستان 
روایتگری نیز کنش یا فرایند خلق مـتن روایـی اسـت ). «٧٧: ١٣٨٦(مارتین، » فزایدا یم

ر ). به اعتقاد ژنت در بررسی هـ٣٧٠: ١٣٨٧(تایسن، » ندا هبه ترتیبی که واقعاً اتفاق افتاد
یعنی  ،اثر داستانی باید به این سطوح توجه داشت. این سه سطح به واسطۀ سه مشخصه

با یکدیگر در تعامل هسـتند. در » صدا و لحن«و » وجه یا حال و هوا«، »زمان دستوری«
ا، مؤلفـۀ زمـان و سـه عنصـری کـه از آن منشـعب ه هبـرآنیم تـا از میـان ایـن مؤلفـ ادامه

  را در این رمان مورد نقد و بررسی قرار دهیم. سامدنظم، تداوم و بود، یعنی ش یم

  نظم و ترتیب. ۲. ۱
ترتیـب رخـدادها در سـخن روایـی بـا ترتیـب همـین  بینمقایسۀ  مولفۀ نظم و ترتیب به

در صورتی که راوی، وقـایع را در هنگـام رخ دادنشـان «ردازد. پ یمرخدادها در داستان 
(پاینـده، » مـان بـا رویـداد اسـتز مروایتگـری هدر زمان حال بیان کند، روایت از نـوع 

در صورتی که این رابطـه و ترتیـب مـورد توجـه قـرار نگیـرد، نظـم «). اما ٢١٧: ١٣٩٧
ریشی بـه دو پ ن). زما١٤٠: ٢٠٠٣(برنس، » ودش یخوانده م ریشیپ نغیرتقویمی یا زما

سه دستۀ ردد. این دو نوع خود شامل گ یتقسیم م» گرین هآیند«و » گرین هگذشت«نوع 
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گر بیرونی و درونی به ترتیب به قبل و پس از ن هگذشت«درونی، بیرونی و مرکب هستند. 
(قاسـم، » گری مرکب نیز جمع بین دو این نوع اسـتن هردد. گذشتگ یشروع روایت برم

وانند ورای پایان اوّلـین روایـت را در ت یگرها نیز همانند گذشته نگرها من ه). آیند٥: ٢٠٠٤
ی که نقل اوّلین روایـت ا هی مقدّم بر اوّلین روایت یا مؤخّر بر نقطا ه(بیرونی) یا دور برگیرند 

   ).٦٧: ١٣٩٦در آن آغاز شده است (درونی) و یا ترکیبی از هر دو (مرکّب) (مولودی، 
نـد، آن را بـه دو نـوع ک یگری بیان من هندی دیگری که برای گذشتب مژنت در تقسی

ژنــت، «نــد. ک یتقســیم م» گریِ دیگرگــوین هشــتگذ«و » ویگــ مگری هن هگذشــت«
ا، رویـدادها و حـوادث یـک خـط ه تی را که اطلاعـاتی در بـاب شخصـیا یریشپ نزما

امد، اگر بازگشت زمانی بـه ن یم» ویگ مگری هن هگذشت«داستانی همسان فراهم آورد، 
گری ن هگذشـت«ا یا خط داستانی دیگری اشـاره کنـد، ژنـت آن را ه ترویدادها، شخصی

  ).Genette, 1972: 252» (امدن ییگرگوی مد

  تداوم یا دیرش. ۲. ۲
ردازد کـه یـک رویـداد در دنیـای واقعـی بـه درازا پ یتداوم به بررسی رابطۀ بین زمانی م
شـد تـا آن رویـداد در دنیـای روایـی روایـت شـود ک یکشیده و زمانی که به واقع طول م

ا بـه گفتگـو ه تآن گاه که شخصی ). شتاب داستان١٦: ١٣٩١، دیگران(درودگریان و 
اگر نسبت این شتاب بیشتر یا کمتر گردد، به ترتیب شـتاب «اما ثابت است  ردازند،پ یم

ثابـت،  ای مرسـوم شـتابه ه). از شیو١٠٢: ١٣٩٢(فرزاد، » یدآ یمثبت و منفی پدید م
تطویـل و وقفـه در شـتاب منفـی،   تای کاربسـه هرین رات جو از رایردازی است پ هصحن

  ند.ک یجلوه محذف و تلخیص نیز غالباً به شکل  مثبت مان است، شتابز

  بسامد. ۲. ۳
در  ،فتـدا یی در داستان اتفاق ما هبسامد عبارت است از بررسی تعداد دفعاتی که واقع«

). ٥٢: ٢٠٠٢(زیتـونی، » ودشـ یمقایسه با تعداد دفعاتی که آن واقعه در مـتن بیـان مـ
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یـک بـار روایـت «است. بسامد مفـرد  بسامد مفرد انواع آن،بسامد انواعی دارد، یکی از 
کردن آنچه یک بار رخ داده است. همچنین، روایت چندبارۀ رخدادی که چند بار اتفاق 

اما  ). بسامد مکرر١٧: ١٣٩١، دیگران(درودگریان و » افتاده نیز از نوع بسامد مفرد است
نیـز  بسـامد بـازگورخ داده اسـت. روایت کردن چندین بارۀ رخدادی است که تنها یک بار 

 رخ دادهمرتبـه  ینکـه چنـد ی اسـتا هحادثـیک مرتبه نقل کردن  برخلاف بسامد مکرر،
در مذکور   یاه هسپس شاخص ردد،گ یارائه منمای کلی داستان  در ادامه، نخست. است

  .ودش یبر گرفته ما از بطن اثر ه نو کارکرد هر یک از آ ودش یگرفته ماین رمان پی 

  ایه رمانم ندرو .۳
حوادث رمان در روسـتای «برشی از زندگی چند خانوادۀ عمانی است.  »سیدات القمر«
هد. حارثی در این رمان بر آن اسـت تـا سـیر تحـول هویـت د یعمان روی م» العوافی«

اجتماعی پایـان قـرن نـوزدهم تـا  -مردم عمان را در سایۀ تحولات سیاسی و اقتصادی
فصل بـه شـرح و  ٥٨در  نویسنده). ٢٥٣: ٢٠١٩(زیدو، » ندک  اواخر قرن بیستم دنبال

 -عبداللــه–و شــانزده فصــل را بــه شخصــیت اصــلی داســتان  پرداختــه داســتانبســط 
در نخستین روزهای زندگی، مصیبت  اختصاص داده است. شخصیتی که دست تقدیر

 فقدان مـادر را بـر وی تحمیـل کـرده و زنـدگی در زیـر یـوغ اسـتبداد پـدر را سـهم وی
ای مختلـف ه لگردانیده است. در بقیۀ فصول نویسنده به معرفـی کاراکترهـایی از نسـ

  پرداخته است که هر یک به نوعی با عبدالله در ارتباط هستند.
آغـاز شـدن طـرح رمـان از میانـۀ همچون  اییه هشایان ذکر است داشتن خصیص

خصـیت داستان، شکست روایت خطی، روی آوردن به شخصیت و استفاده از ذهن ش
اصلی به عنوان ذهنیت مرکزی، عدم قطعیت، تقابل سنت و مدرنیتـه و گـاه مجـاورت 

  ای مدرن جای داده است. ه ن، رمان مذکور را در ردۀ رمارئالیسم با سوررئالیسم
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  ای زمانه هبراساس مؤلف . پردازش و تحلیل رمان۴
  و ترتیب نظم. ۴. ۱

بدان توجـۀ » سیدات القمر«نویسندۀ رمان اییست که ه هاز جمله مؤلفترتیب زمانی مؤلفۀ 
ی داشته و آن را به دقت پرورانده است. خوانندگان رمان در خوانش اولیـۀ آن بـدین ا هویژ

رند که با رمانی مدرن مواجه هستند که در نقـل رخـدادهای آن، پیوسـتگی ب ینکته پی م
ا در متن جابجـا ه نای زمانی مختلف و رخدادهای متعلق به آه هزمانی رعایت نشده و پار 

سـد، ر  یا در فصول آغازین رمان به اوج خود مـه یو پس و پیش گشته است. این جابجای
از ابهام  یامری که در همان ابتدای امر منجر به دیریابی متن گشته و خواننده را در دنیای

 رد و چه بسا این تصور را ایجاد کرده که با رمانی نامنسجم مواجه هست، اما پسب یفرو م
رد کـه بـا بـ یبه ایـن نکتـه پـی مـمخاطب  این تصور رنگ باخته و از مطالعۀ چند صفحه

حواس خود را به کار گیرد  هوش و رمانی ساختارمند روبروست که برای فهم آن باید تمام
تا بتواند از روابط بین اشخاص و حلقۀ زنجیرۀ بین رخدادها اطلاع کسب کند و در نهایت 

وی مسـیرِ ر  هله، ادامـسـئسـد حـارثی در ایـن مر  یکند. به نظر مسطح داستان را بازسازی 
  نویسندگان بزرگی همچون جویس، پروست، ولف و مان بوده است.

ود که ذهن میـا غـرق در عشـقی ش یطرح رمان از میانۀ داستان و از جایی آغاز م 
یـا ذرانیم که پـیش گ یدر ادامۀ داستان رخدادهای گوناگونی را از نظر م. نافرجام است

پس از این مسئله اتفاق افتاده است. نویسنده برای بیـان ایـن رخـدادها از هـر دو نـوع 
ویـد. در ادامـه بـه بررسـی ایـن ج یگری بهره من هگری و آیندن هریشی یعنی گذشتپ نزما
  ردازیم: پ یدر رمان م  ها یریشپ نزما

  گرین هگذشت. ۴. ۱. ۱
دور، گذشــتۀ دور و گذشــتۀ  شــامل گذشــتۀ بســیار» ســیدات القمــر«گذشــته در رمــان 

زمـان گذشـتۀ بسـیار دور؛ دوران کـودکی ، ود. زمان تحریم تجـارت بـردهش ینزدیک م
گـری ن هعبدالله، زمان گذشتۀ دور؛ دوران جـوانی و ازدواج او، گذشـتۀ نزدیـک. گذشـت
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ید؛ به همین دلیـل آ یبر هم خوردن توالی زمانی این رمان به شمار م  لرین شکت هعمد
  ای ماضی هستند. ه لای به کار رفته، فعه لاغلب فع
: تقریباً در نیمی از فصولی که راوی، عبداللـه گری و راوی اول شخصن هگذشت

زمان پایۀ رمان است و روایـت از زمـان حـال  -حضور او در هواپیما –است. زمان حال 
اسـت کـه ه ش، شکل غالب زمانمنـدی روایـت در ایـن بخگرین هردد. گذشتگ یآغاز م
خـود را در  گری بیشـترن هگذشـت ردد. ایـنگـ یای فراوانی مه یریشپ نجر به زماخود من

گری مرکب از بسامد اندکی ن ههد. گذشتد یگری درونی و بیرونی نشان من هقالب گذشت
  در این فصول برخوردار است.

ند، بلکـه جریـانی دائمـی در ک یزمان سیر خطی خود را دنبال نم ا،ه شبخدر این 
ی بـرده یردد و این ذهن اوست که هر لحظه مخاطب را به سوگ یتلقی مذهن عبدالله 

رپـی د یند. نویسـنده ایـن پـک یو وقایع گذشته را به طور پیوسته به زمان حال سرازیر م
نـدی ب فونه توقف و یا پـاراگراگ چبودن افکار را با بیان جملات پشت سر هم، بدون هی

ا بـا یـادآوری خـاطراتی از گذشـته هـ یگـر ن ها، گذشـتهـ لنشان داده است. در این فص
ی و گـاه از طریـق تـداعی ا همینـز شپـی  چذیرد. این یادآوری گاه بـدون هـیپ یصورت م
ردازد، پـ یری مـگ تایی که راوی اول شخص به روایه شیرد، در اغلب بخگ یصورت م

ه در بـه عنـوان نمونـ ؛یـردگ یرفتن از یک ابژه به ابژه دیگر از طریق تداعی صـورت مـ
ای متعدد که بـه ظـاهر هـیچ ه یگر ن هآغازین رمان، عبدالله پس از ارائۀ گذشت فصول

از سـوی » الجیـوب«ارتباطی با یکدیگر ندارند، با یادآوری سخن شریکش و بیـان واژۀ 
سـنتخلّص مـن «قـال شـریکي: : «وردآ یاو، سخن پدر در دوران کـودکی را بـه یـاد مـ
ات أهمّ شيء .. هي التي تحـرّک العقـول و الأسالیب القدیمه في التجاره. الآن الإعلان

کامـل  ریـال«فضـحک. ..» .یا أبي أرید ریـالاً «الجیوب. الجیوب. قلت له: ». الجیوب
گـری بخـش اول ن هگذشـت ).٢: ٧: فصـل ٢٠١٠(الحـارثي،  ١»»لولد جربـوع مثلـک؟

خواستگاری عبداللـه از  -؛ چرا که زمان آن پیش از نقطۀ آغاز اولین روایتاستدرونی 
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؛ چرا که زمان آن پس از نقطۀ آغاز گری بخش دوم بیرونی استن هاست. و گذشت -میا
ای هـ شنمود اصلی شکست نظم منطقی زمان در این بخش و بخاولین روایت است. 

گاهانه یا نیمـه یمشابه در همین تداع ی اسـت کـه از طریـق همسـانی ا هگاهانـآ  های آ
رپـی بـه گذشـته د ییزهـای زمـانی پـذیرد و منجـر بـه گر پـ یمکانی یا کلامی صورت م

ا بر مبنای دو اصل همانندی و مجاورت است و بیشتر در فصول ه یود. این تداعش یم
ورد که منجر به فروریختن ساختار زمانی منسجم داسـتان خ یآغازین رمان به چشم م

رسـانی بـه  عبازنمایی گذشتۀ اشخاص و اطـلا ،اه یگر ن هردد. کاربست این گذشتگ یم
از  شـایی اسـت.گ هفکنی و ایجاد حس تعلیق و گر ا همتأثر ساختن خواننده، گر  مخاطب،

وی است؛ چـرا کـه راوی گ مگری هن هگری این بخش از نوع گذشتن هسوی دیگر گذشت
هد که هر یک به نوعی بـا دیگـری د یدر این سطور، اطلاعاتی را دربارۀ رویدادهایی م

ــب فصــ ــه روایتگــری م ایی کــه راوی اوله لدر ارتباطنــد. در اغل ــ یشــخص ب ردازد، پ
هری م یگری از این نوع است؛ چرا که گذشتۀ سرشار از رخدادهای تلخ و نیز بن هگذشت

ای شناختی را در ذهن او شکل داده اسـت و ه فپدر و همسر نسبت به عبدالله، تحری
ا در زمان حال، آن را ه ها سبب شده که ذهن او با دیدن کوچکترین قرینه فاین تحری

  اتفاقی مشابه در کودکی خویش پیوند زند و به روایت آن رویداد بپردازد.به 
ی ا همینـز شگاه نیز این انتقال از یک موضوع به موضوع دیگر بدون هیچ گونه پـی

ردد و موقعیتی را عینی گ ییرد و ذهن عبدالله به گذشتۀ دور یا نزدیک برمگ یصورت م
ردد. گـ یو یا اینکه دوباره به زمان حال برمـاند م یند و یا در همان موقعیت باقی مک یم

حادثۀ غرق شدن زید را با تصویر خیاطی کـردن میـا  اه که ذهن اوگ نبه عنوان نمونه آ
گـری ن هگـری درونـی بـه گذشـتن همیزد، به ناگه سیر خطی رمـان از گذشـتآ یدر هم م

رتبـاطی بـه ورد کـه اآ یی از دوران نوجـوانی را بـه یـاد مـا هبیرونی منتقل شده و خـاطر 
خرجت و أقفلت ظریفه الباب خلفي علی أن تفتحه قبل أن تنـام. «تصاویر قبلی ندارد: 

لکنّي حین عدت وجدت الباب مغلقاً... انفتح الباب بغته و رأیت وجه أبـي فـي العتمـه. 
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کنت قـد فقـدت الـوعي حـین » ولدفطّوم.. ولد فطّوم.. تکبر عليّ أنا؟.. تخالفني أنا؟..«
کان علـی خمـس و عشـرین سـنه أن هوت إحدی لکما ته علی مکان ما في رأسي ... أ

). ٢- ١: ٢٢(همان: فصـل  ٢»»سهران للآن؟ .. تخالفني أنا؟«تمرّ حتی أصرخ في سالم: 
گـری بیرونـی اسـت و کـارکرد آن بازنمـایی گذشـتۀ ن هگـری از نـوع گذشـتن هاین گذشت

 یریگ لدلایـل شـکو نیـز مطلـع سـاختن مخاطـب از عبدالله و متأثر ساختن مخاطب 
گری بـیش ن ه. بسامد این نوع از گذشتعبدالله استکنونی  نابهنجار برخی از رفتارهای

گــریِ از طریــق تــداعی اســت و در فصــول ابتــدایی رمــان کمتــر بــه چشــم ن هاز گذشــت
گری ایـن ن هگذشـتردد. گـ یود، بـر تعـداد آن افـزوده مـر  یورد، اما هر چه پیش مخ یم

گری دیگرگوی قلمداد کرد؛ چرا که خط داستانی آن با ن هذشتگ  وان از نوعت یبخش را م
  آنچه راوی در حال روایت آن است، همسو نیست. 

ایی که بـه شـیوۀ سـوم شـخص ه ل: در فصگری و راوی سوم شخصن هگذشت
ود، در اغلب موارد، زمان حال، محدودۀ زمانی بـین ازدواج میـا و عروسـی ش یروایت م

گذشته نیز شامل گذشتۀ نزدیک، گذشتۀ دور و گذشتۀ بسیار دور یرد. گ یاسما را در برم
راوی از . ١ند: ک یا، دو شیوۀ روایتی را اتخاذ مه لود. راوی دانای کل در این فصش یم

از زمان حـال روایـت را وید، بدین معنا که ج یمان با رویداد بهره مز مشیوۀ روایتگری ه
ردازد. در ایـن پـ یامدهای زمان حـال مـند و در یک سیر خطی به روایت پیشک یآغاز م

شــیوه بــین ترتیــب زمــانی داســتان و ترتیــب زمــانی فبیــولا همــاهنگی برقــرار اســت و 
ی از ایـن نـوع روایتگـری را در ایـن ا هنمونـود. شـ یریشی مشـاهده نمـپ نونه زماگ چهی

عادت الحافلات إلـی العـوافي مـن عـرس أسـماء و خالـد قُبیـل «وان دید: ت یبخش م
(همان،  ٣»کانت حماسه النساء للغناء و الرقص قد فترت، و غلب بعضهنّ النومالفجر، 
ا، راوی رخـدادهای پـیش آمـده را بـه ترتیـب و بــدون هـ ش). در ایـن بخ١: ٤٥فصـل 

ند و خط سـیر داسـتان و روایـت بـا یکـدیگر همسـو ک یونه پس و پیشی روایت مگ چهی
ردد. برای بازگشت بـه گ یفراد برم. راوی پس از روایت زمان حال به گذشتۀ ا٢هستند. 
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ند، یکی از ترفنـدها ایـن اسـت کـه ک یگذشتۀ اشخاص نویسنده از دو ترفند استفاده م
راوی پس از روایت رخدادهای زمان حال که غالباً پیرامون یک یا دو شخصیت اسـت، 

؛ بـه امه وی قرار دهدن یبه گذشتۀ شخصیت مراجعه کرده تا مخاطب را در جریان زندگ
اه که راوی در زمان حال به احساس گرسنگی سالمه پس از عروسی گ نان نمونه آعنو 

ند، به گذشتۀ وی نقب زده و مخاطب را در جریان شرح حال او در ک یدخترش اشاره م
حین غادرت السیّارات البیت بجهاز أسماء، تهالکت أمّها «هد: د یدوران کودکی قرار م

الإحساس الأکثر ألفـه فـي طفولتهـا، لقـد کبـرت وحیده في الدهلیز، أحسّت بالجوع، 
تحت جدار المطبخ، محرومه من أطایبه في قلعه عمّهـا، لـم تکـن تطـبخ أو تکـنس... 

). ایــن ١: ٣٨(همــان، فصــل  ٤»فهــی لیســت عبــده، و لکنّهــا لــم تکــن أیضــاً تشــبع
وی است، چرا که یـک خـط داسـتانی گ مگری بیرونی و هن هگری از نوع گذشتن هگذشت
گری کارکرد ایضاحی نسبت به کنش روانی سالمه را ن هند. این گذشتک یرا دنبال مثابت 

ترفند  ند.ک یدارد و علت این احساس درونی وی در بزرگسالی را برای خواننده آشکار م
ا، راوی بـه هـ شای داستان است. در این بخه تدیگر کمک گرفتن از حافظۀ شخصی

بـه  ؛ردازدپ یا مه نا به ترسیم گذشتۀ آه نذهن آدریچۀ  از ذهن افراد ورود پیدا کرده و
در این بخش راوی، به ذهن خوله ورود پیدا کرده و از زاویۀ دید او به ارائـۀ  عنوان نمونه

انقلبت خوله علی ظهرها و أخذت تتأمّل السقف، المروحه : «گذشتۀ وی پرداخته است
یرین جداً، یلعبان کلّ عصر مـع بیضاء، و مصباح النیون المستطیل، و تفکّر بناصر. کانا صغ

 ٥...» باقي أولاد الجیران لعبه... عاده ما یهربان مِنَ اللعبـه و یقفـز هـو إلـی البیـت المـؤذّن
در بسـیاری از فصـولی کـه راوی دانـای کـل بـه روایـت رمـان ). ١: ٢١(همان: فصل 

رائـۀ ای فرعـی داسـتان و اه تردازد، از این شیوه به قصد بازنمایی گذشتۀ شخصیپ یم
گـری ن هاست. نوع گذشت کردهشایی از برخی مسائل استفاده گ هگر  و یا اطلاعاتی بیشتر

؛ چرا که نویسنده پس از اشاره به است ویگ مو ه گری بیرونین ها، گذشته شدر این بخ
شخصیت و توصیف وضعیت او در فضای بیرونی به ذهن وی وارد شده و بـه توصـیف 

  ردازد.پ یحالات و افکار درونی وی م
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گـری مرکـب بـه ن هردازد، گذشـتپ یدر فصولی که راوی دانای کل به روایت رمان م
گری درونی نیز تنها در یک فصل به کار رفته است؛ آنجا کـه ن هورد. گذشتخ یچشم نم

ورد: آ یا را به یاد مه هبستن چشمانش، این صحن در دوران نقاحت پس از زایمان، با میا
فی السعاده، الملح و الزیت الموضوع علی سـرّه الرضـیعه، فرأت جناح الولاده بمستش«

زوجه عمّ عبدالله في وادی عدي، النساء الزائرات کـلّ صـباح و عصـر و مسـاء، مـرق 
(همـان:  ٦...»الدجاج، بصاق ظریفه و هي تنفث في وجه الرضیعه و تتمـتم بالأدعیّـه 

در ذهـن او مـرور  راوی قدم به ذهـن میـا گذاشـته و رخـدادهایی را کـه ).١: ١١فصل 
ود و ذهن او هر ش یند. این رویدادها به موقعیتی خاص محدود نمک یود، روایت مش یم

نـد. ایـن در هـم شکسـتن سـیر خطـی ک یی را پیش روی او مجسم مـا هلحظه، صحن
ــ یروایــت را مــ ــا ت وان یکــی از شــگردهای هنرمندانــه نویســنده در نگــارش داســتانی ب

 نـد بـدین طریـق بـه رمـان خـویش رنـگک یمـای مدرن دانست که تـلاش ه کتکنی
در ایـن  پویایی بخشیده و مخاطب را به ادامه دادن داستان تشـویق گردانـد. جذابیت و

وی اسـت؛ چـرا کـه راوی رخـدادهایی را بـه تصـویر گـ مگری از نـوع هن هقسمت گذشت
  شد که میا در همان چند روز دوران نقاحت به چشم دیده است. ک یم

  گرین ه. آیند۴. ۱. ۲
 گری از بسامد کمتری در ایـن رمـان برخـوردار اسـت؛ن هگری، آیندن هدر قیاس با گذشت

چرا که راوی دانای کل، روایت را از زمان حال آغـاز کـرده و بـر آن اسـت تـا از گذشـتۀ 
ردازد، اطلاعـاتی را بـه پـ یایی که در زمـان حـال بـه روایـت زنـدگی آنهـا مه تشخصی

ری نسبت به آنها پیدا کند؛ بـه همـین ت لخت کاممخاطب عرضه کند، تا مخاطب شنا
دلیل توجه چندانی به پیشامدهای پیش روی زندگی آنهـا نـدارد، از سـوی دیگـر ذهـن 

ای روانی فراوانی را متحمل شـده اسـت، ه براوی اول شخص نیز که در گذشته، آسی
مکن است واند بر رخدادهای زمان حال و نیز اتفاقاتی که مت یدر گذشته جا مانده و نم
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گری کمتر در این رمان به چشم ن هدر آینده برای او پیش بیاید، تمرکز کند. بنابراین آیند
ویی آینـده، ارائـۀ برخـی گ شای به کار رفته نیز بیشتر برای پیه یگر ن هورد، و آیندخ یم

گـری، ن هاز بـین انـواع آینـداطلاعات به مخاطب و بیان امید و آرزو به کار رفته اسـت. 
گـری درونـی و بیرونـی بهـره ن هدانـای کـل و اول شـخص تنهـا از دو نـوع آینـدراویان 
شخص به  سوموان در بخشی که راوی ت یرا م  یگری بیرونن هی از آیندا هند. نمونا هجست

ردّت صـدیقتها » إیش صـار؟«قالت خزینه: «دید:  است، پرداخته نجیه روایت داستان
ضحکت خزینه ... انتظرت حتی فرغت صـدیقتها مـن الضـحک ثـم ». هرب«بهدوء: 
). در این بخش که روایت در قالـب ٣: ٩(همان، فصل  ٧»أریده و سأحصل علیه«قالت: 

قوی  گری را به قصد نشان دادن قاطعیت و ارادۀن هود، نجیه (قمر) آیندر  یگفتگو پیش م
گری، ن هخود در به چنگ آوردن مردان مورد علاقۀ خویش به کار برده است و با این آینـد

  ای زن رمان از خود نشان داده است.ه تشخصیتی متفاوت از دیگر شخصی
ی که راوی دانـای کـل بـه روایـت وان در بخشت یگری درونی را من هی از آیندا هنمون

إن کـان هنـاک ضـیوف مـن قبیلـه «دیـد:  ردازد،پ یگذشتۀ سالمه در خانۀ عمویش م
أخری ستشمّ رائحه الشواء و المرق و خبز الرقاق، ثم ستجتمع مع أولاد عمّها و زوجتـه 

ــن صــحن الضــیوف الضــخم ــی م ــا تبقّ ــان، فصــل  ٨»حــول م ــن ٢-٣: ٢٥(هم ). ای
گری به قصد پیشگویی آینده و خبـر دادن از رخـدادهایی اسـت کـه بارهـا اتفـاق ن هآیند

گری، علاوه بر متأثر ن هوقوع آن حتمی است. هدف ضمنی نویسنده از این آیندافتاده و 
  ساختن مخاطب، آشنا ساختن وی با آداب و رسوم کشور عمان است. 

  . تداوم۴. ۲
تداوم بـه معنـای نسـبت بـین طـول مـتن و زمـان «همانطور که پیش از این بیان شد 

ریم کـه بـ یبه این نکته پی م این رمان). با دقت در ٧٧: ٢٠٠٤(قاسم، » رخدادهاست
نـد و سـرعت نقـل رویـدادهای مختلـف در آن بـا ک یشتاب ثابتی را دنبـال نمـداستان 



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 
د اد

نق
 ۀ

۲۱  
 113 جوخه الحارثی »سیدات القمر« رمان خوانش نمود زمان در

وید که گاه ریتمی تند به روایت ج ییکدیگر یکسان نیستند. نویسنده از عناصری بهره م
نـد. از آنجـا کـه ک یزمـان داسـتان را متوقـف مـ نیـز گاه گاه ریتمی کند و خشند وب یم

سنجش شتاب یک روایـت در پـی بـردن بـه پـس زمینـه ذهـن نویسـنده و هـدف او از 
تـا  رددگـ یبررسی مند، در ادامه انواع تداوم در این رمان ک یبسیار کمک م اثرآفرینش 
  :ارگیری آن از سوی نویسنده آشکار گرددک هدلایل ب

  . شتاب منفی۴. ۲. ۱
ای دلخـواه خـویش، از شـتاب منفـی هـ شن بخـنویسنده این رمان جهت پررنگ کـرد

نو را بـه شـ تا از طرفـی توجـه روایـه شاستفاده کرده است و با درنگ بسیار در این بخ
نو گاهـاً باعـث شـ تا جلب کرده و از طرف دیگر با در حالِ تعلیق نگه داشـتن روایـه نآ

فـه در این نوع شتاب بیشـتر در قالـب تطویـل و وقایجاد رخوت در داستان شده است. 
ورد کـه راوی دانـای خـ یایی به چشم مه شهد و بیشتر در بخد یزمان خود را نشان م

ود بیش از ش یی که با تکنیک تطویل روایت ما هواقع«ردازد. پ یکل به روایت داستان م
آن که عینی و بیرونی باشد، معمولاً ذهنـی و درونـی اسـت. فرآینـدهای ذهنـی، مـرور 

ا در زمـرۀ ه توصیف حالات و احساسـات مکتـوم شخصـیخاطرات، بازگویی رویاها و ت
). به عنـوان نمونـه آن گـاه کـه ٢٢٠: ١٣٩٧(پاینده، » وندش یاین رویدادها محسوب م

هد، به بیان احساسات پنهان د یراوی، خبر خواستگاری عبدالله از میا را به مخاطب م
ردازد، حالاتی که از شنیدن این خبر بر وی مستولی پ یمیا و حالات روحی آشفتۀ وی م

میـا ... یـا بنتـي ... ولـد «جاءت أمّها هلّله و وضعت یـدها علـی کتفهـا: «گشته است: 
تشنّج جسد میا، أصبحت یـد أمّهـا ثقیلـه بالغـه الثقـل علـی » التاجر سلیمان یخطبک

، ٢٠١٠ارثي، (الحـ ٩»کتفها، جفّ حلقها و رأت خیوطهـا تلتـفّ حـول رقبتهـا کمنشـقه
). بیان افکاری که در کنش داستانی هیچ نشـانی نـدارد، سـبب ٢-١: صفحه ١فصل 

ـــگ،  .کنـــدی زمـــان روایـــت و شـــتاب منفـــی آن گردیـــده اســـت کـــارکرد ایـــن درن



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 
د اد

نق
 ۀ

۲۱  

 جوخه الحارثی »سیدات القمر« رمان خوانش نمود زمان در

114   

ای فرعـی داسـتان اسـت. امـا ه تردازی و آشنا ساختن مخاطب با شخصیپ تشخصی
اشـاراتی بـه حـال و هـوای  نظرهـا، محوطـه اطـراف را همـراه بـام یحالتی را کـه راو «

-٢٠١(همان: » امدن یم» وقفه در زمان«ند، اصطلاحاً ک یشخصیت اصلی توصیف م
ورد که راوی خ یدر بخشی به چشم م ای این نوع شتابه هیکی از بارزترین نمون). ٢٠٠

دانای کل زمان داسـتان را متوقـف کـرده و سـی سـطر را بـه توصـیف خانـۀ مسـعوده 
ش الترابي المستطیل ینتهـي بصـاله ضـیّقه مفتوحـه بعقـد الحو«هد: د یاختصاص م

نصف دائري و غرفه وحیده. لا یکاد باب الغرفه یغلق. تصطفّ علی جدرانها نسـخ مـن 
أنـا «ورقیّه مهترئه من صور المسجد الحرام و المسجد النبـويّ ... ستصـرخ مسـعوده: 

ایـن توصـیفات نقـش  ).١: ١٥(همان، فصل  ١٠»و کلّ یعرف أنّها هناک». هنا. أنا هنا
سـد هـدف نویسـنده در کاربسـت ایـن نـوع ر  یبه نظر مـ مهمی در سکون روایت دارند.

کشور عمان است، امری که و سبک معماری  شتاب، آشنا ساختن مخاطب با فرهنگ
ایی هـ شند؛ به همین دلیل در این بخش و بخـک یزیدو نیز در مقالۀ خود بدان اشاره م

شور عمان، تاریخ آن و یا بازارهای آن اسـت، نویسـنده بـا که مربوط به آداب و رسوم ک
  . ردازدپ یدرنگ فراوانی به روایت رمان م

  تشتاب مثب. ۴. ۲. ۲
ر بـه کـار بـرده تـ تهمیـا ما یا پیشـامدهای کـه تنویسنده شتاب مثبت را برای شخصی

هـد. در تلخـیص د یاین نوع شتاب به دو شکل حذف و تلخیص خود را نشان م است.
 )؛٢٢٠: ١٣٩٧(پاینده، » ودش ییرد و کمتر از زمان داستان مگ یروایی شتاب م زمان«

نـد و ک ییـد، شـتاب داسـتان افـزایش پیـدا مـآ یکه صحبت از ناصر پیش م مثلاً آنگاه
نـد و دربـارۀ او ک یمـ خلاصـهنویسنده ده سال از زندگی مشترک او را در بیسـت سـطر 

قرّ مع صدیقه له في بیت صغیر بمونتریـال، قبل وفاه أمّه کان قد است«وید: گ یچنین م
و بعدما عاد إلیها من عمان لم یجد داعیاً لإخبارها بزواجـه، فاسـتمرّ فـي حیاتـه معهـا 
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عشر سنین أخری کان یعود خلالها إلی عمـان کـلّ سـنتین ... حـین تحقّـق حلمهـا و 
اجه من خوله هجرته البنت الکندیّه و طردته من البیت في مونتریال کان قد مرّ علی زو 

نویسـنده در ایـن بخـش رخـدادهای  ).٢: ٥٠، فصل ٢٠١٠الحارثي، ( ١١»عشر سنین
ند و بخش نسبتاً اندکی از داستان را ک یزندگی خوله و ناصر را به شکل خلاصه بیان م

از آن دارد کـه زنـدگی دو شخصـیت مـذکور،   نهد و این امر نشاد یبه آن اختصاص م
نداشته است. در حذف نیز راوی به قدری شتاب داستان اهمیت چندانی برای نویسنده 

منجر به حذف بخش عظیمـی از زمـان داسـتان  این شتاب نهایت رد که درب یرا بالا م
بعد أسبوع أعلن الشـیخ إنَّ «وان دید: ت یی از حذف را در این بخش ما هنمون ردد.گ یم

تـاجر سـلیمان، لتصـبح المولوده اسمها ظریفه ... بعد ستّ عشره سنه سـیبیعها إلـی ال
نویسـنده شـانزده سـال از زنـدگی ظریفـه را حـذف ). ٢: ٣٣(همـان، فصـل  ١٢»عبدته

فرعـی  ایه ترویدادهای زندگی شخصیای مشابه ه شا و بخه شند؛ در این بخک یم
ود ش یکه نقش زیادی در پیشبرد روند داستان نداشته، به صورت فشرده روایت م رمان

  .بالا رودتا سرعت روایت داستان 

  ردازیپ هیا صحن شتاب ثابت. ۴. ۲. ۳
ــ ــوع شــتاب را م ــ یایــن ن ــد کــه روایــت هــ شوان در بخــت ــه گفتگــوی «ایی دی شــبیه ب

اسـطه بـا و  یهـد و خواننـده را بـد یر خـود را نشـان نمـگـ تی است که روایـا هنمایشنام
 ).٢٠٤: ٢٠٠٦(الکـردی، » ازدس یو مر  به وا ر ه نای آه های داستانی و گفته تشخصی

به عنوان نمونه در بخشـی  ؛نویسنده تنها در چند مورد از این شیوه استفاده کرده است
که به درگیری لفظی ظریفه و سنجر اختصاص یافته اسـت، نویسـنده بـا اسـتفاده از ایـن 

صحیح اللّي سمعته یـا سـنجر؟ «قالت له: «شیوه، به رمان، شتاب ثابت بخشیده است: 
». نعم، صحیح، و تعالي معي إذا تریـدي«قال سنجر: » تترک بلدک و أهلک و تسافر؟ ..

 ١٣»»تهـاجر؟ تسمّي بنتـک هـذا الاسـم الغریـب رشـا و تریـد«هجمت علیه تشدّ رقبته: 
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ا، دیرش داسـتان بـا دیـرش سـخن هماهنـگ ه شدر این بخ. )١: ٢٣(همان، فصل 
ی ا هرود، گو اینکه راوی، صـحن مي پیش زمان داستان پاي به پا روایت است و زمان

؛ بدین گونه که خـود از صـحنه فاصـله گرفتـه و بـه شدک یاز یک نمایش را به تصویر م
کاراکتر اجازه داده تا شخصیت خود را از طریق گفتگو به مخاطبین عرضه کند، در این 

 ورد.خ یای توصیفی راوی نیز به چشم مه ثمکبین، گاه 

  بسامد. ۴. ۳
  بسامد مفرد. ۴. ۳. ۱
رین نوع بسامد به کار رفته در این رمان است، آن هم از نوع یک ت لبسامد مفرد متداو  

ی از این نوع بسـامد را در ا هی که یک بار روی داده است. نمونا هبار روایت کردن مسئل
زوج عمّي} لا تلتفـت إلـيّ إلاّ نـادراً لتسـألني السـؤال نفسـه: «{ینیم: ب یاین بخش م

أبدا ... في أحـد الأیـام ... ضـحکت حـین لم أجب علی سؤالها » أیش تعشیّتم أمس؟«
و ثبـتُ فیهـا ... و أنـا » مربوط هنا یـا عینـي؟ .. أیـش تعشّـیتم أمـس؟«رأتني و قالت: 

لـود آ م). پاسخ خشـ٢-١: ٢٠(همان، فصل  ١٤»سمّ .. تعشّینا سمّ .. ارتحتِ؟«أصیح: 
یـز بیـان مویش پاسخی است که تنها یک بار اتفاق افتاده و یـک بـار نع نعبدالله به ز

  وند.ش یغالب رویدادهای این روایت، تنها یک بار روایت م شود. یم

  بسامد مکرر. ۴. ۳. ۲
تکرار در این رمان به نوعی به ویژگی سبکی ساختار روایی آن بدل گشته اسـت. بـدین 
گونه که حارثی برای نقـل رخـدادی اصـلی، در فصـول مختلـف بـه شـکل مختصـر و 

دید بدان پرداخته و مخاطب را در حالت تعلیق نگه داشته و  پراکنده از یک یا چند زاویه
به عنوان نمونـه،  ؛ویدگ یدر نهایت در یک فصل پیرامون آن رخداد به تفصیل سخن م

و هر  ودش یعلت مرگ مادر عبدالله جزء مسائلی است که در رمان هفت مرتبه تکرار م
ای دیگـران بـه هـ توایبار یک شخصیت در قالب روایتی ناقص و بعضـاً متنـاقض بـا ر 
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ردازد، بدین گونه که راوی اول شخص در فصـل هفـتم و دوازدهـم بـه پ یتوضیح آن م
شکل مختصر بـه مسـئلۀ مـرگ مـادر و درخـت ریحـان اشـاره کـرده اسـت. در فصـل 
سیزدهم نیز راوی دانای کل از زبان ظریفـه، بـه سـحر شـدن مـادر عبداللـه از سـوی 

چهار راوی اول شخص از زاویۀ دید مسـعوده بـه  ند. در فصل سی وک یجنیان اشاره م
ردازد. در فصـل چهـل و دو لنـدن کـه خـود پـ یبیان جزئیات علت مرگ مادر خویش م

پزشک است، با شنیدن وضعیت جسمانی مادربزرگش پیش از فـوت بـه ایـن امـر پـی 
رد. ب یرد که وی مسموم شده و این سخن، عبدالله و نیز مخاطبین را به فکر فرو مب یم

در فصل پنجاه و چهار نیز راوی دانای کل از زبان افراد مختلفی همچون زید و خواهر 
در نهایـت در فصـل پنجـاه و هفـت نـد. ک یتاجر سلیمان به مرگ مادر عبدالله اشاره م

دقّـت أختـه «رد: بـ ینو در لابلای افکار مسعوده به علت اصلی مرگ او پـی مـش تروای
» حرمتـک«، رمقته بنظره طویلـه: »خیر؟«فراشه: الباب و دخلت مباشره، اعتدل في 

أخـذ التـاجر سـلیمان ». شفتها هي و سلیم عبدالشیخ سعید تحت شجره الریحان... «
و خرجت. کان » و لا یهمّک، خلّیها عليّ «یرتجف، فأکملت دون أن تغیّر نبره صوتها: 

تـه، و بعـد علی التاجر سلیمان أن یسافر ذلک الصباح بالذات إلی صلاله لشـوؤن تجار 
این چنین پس ). ٢-١: ٥٧(همان، فصل  ١٥»أن عاد ثلاثه أشهر کانت زوجته قد ماتت

شـایی کـرده و پـرده از راز علـت گ هاز اشارات مختلف به این حادثه، راوی دانای کل گر 
مرگ مادر عبدالله برداشته است. کـارکرد ایـن بسـامد ایجـاد حـس تعلیـق و واداشـتن 

  ان و ایجاد احساس شک و تردید و ابهام است.مخاطب به ادامه دادن داست
از جمله رویدادهای دیگری که تنها یک بـار رخ داده امـا بارهـا از جانـب راوی اول 

خاطرۀ تنبیه شدن از جانب پدر و آویزان شدن در چاه است. به ، ودش یشخص روایت م
ویـد، گ یم جز بار اول که راوی دانای کل، از کابوس عبدالله پیرامون این اتفاق سـخن

ای دیگر راوی اول شخص چـه از طریـق تـداعی و چـه بـدون مقدمـه ایـن ه لدر فص
ود: شـ یورد و این خاطرۀ تلخ در خواب و بیداری در ذهنش مـرور مآ یمسئله را به یاد م
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في المستشفی و هو في غیبوبته، أزحت المصـر عـن أعلـی جبهتـي و قرّبـت جرحـي «
فـارتفع صـوتي: »... هل تذکّر یوم العقعق؟«ه: الغائر من عینیه المفتوحتین. همست ل

 ١٦»هرب سنجر و لم تضرب مرهون و کدت أموت رعباً و أنا منکّس فـي ظـلام البئـر«

گری، متـأثر سـاختن مخاطـب و ن ه). کارکرد ایـن گذشـت٦: ٧: فصل ٢٠١٠(الحارثي، 
در  نمایاندن میزان تأثیری است که این حادثه بر جـان و روان عبداللـه گذاشـته اسـت.

هد که شخصیت اصلی رمان همچنان گرفتار خاطرات د یحقیقت این تکرارها نشان م
  واند خود را از چنگال آن برهاند.ت یگذشته است و نم

  بسامد بازگو. ۴. ۳. ۳
اما راوی تنها یـک  ،در متن رمان، رخدادهای بسیاری وجود دارد که بارها اتفاق افتاده

اهمیـت هـد کـه آن مسـئله از نظـر راوی د ینشـان مـند و این امر ک یبار به آن اشاره م
عبدالله بـه رفتارهـای غیرطبیعـی فرزنـدش کـه به عنوان نمونه  ؛است چندانی نداشته

ند، تنها ک یدرگیر بیماری اوتیسم است و پیوسته این گونه رفتارهای نابهنجار را تکرار م
حرکـه المروّحـه،  مجـرّد أن فـرغ محمّـد مـن التعلّـق بمراقبـه: «ندک ییک بار اشاره م

انشغل بلعبه أخری: فتح الباب و غلقه، تنقضي جمیع ساعات النهار و هو یفتح الباب و 
). این حرکت بارها تکرار شـده و راوی تنهـا ١: ٢٤(همان: فصل  ١٧»یغلقه دون توقّف

؛ اما در همین یک بار روایت این عمل، بـه مکـرر بـودن آن است پرداختهن دایک بار ب
  است.اشاره کرده 

  گیری نتیجه
یری از گ هپس از تحلیل رمان براساس نظریۀ روایی ژنت، مشخص شد که حارثی با بهر 

فنون روایتگری، به خوبی توانسته است سطح اثر خـود را از سـطح داسـتان بـه سـطح 
ارگیری درست شگردهای زمانی، پیرنـگ دلخـواه خـویش را ک هبا بروایت ارتقا بخشد و 

  ون نشان داد که:. بررسی این فنشکل دهد
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ای ساختار روایـی ایـن داسـتان اسـت. از ه یرین ویژگت یریشی یکی از اساسپ ن. زما١ 
ریشـی ایـن رمـان اسـت. پ نگری، شکلِ غالـب زمـان هریشی، گذشتپ نبین انواع زما

ای هـ تا، بازنمایی گذشتۀ شخصیت اصـلی یـا شخصـیه یگر ن هکاربست این گذشت
شـایی از داسـتان و پویـا سـاختن گ هکنی یـا گـر فا هفرعی، متأثر ساختن مخاطب، گر 

گری نیز در این رمان به قصد بیان آرزو و یا پیشگویی آینـده بـه ن هداستان است. آیند
  کار رفته است.

ا از کمیـت نوشـتاری ثـابتی اسـتفاده نکـرده اسـت، بلکـه ه ه. نویسنده برای بیان ابژ٢ 
  یا از آن کاسته است.متناسب با میزان اهمیت آن، بر سرعت روایت افزوده 

. از بین انواع بسامد، بسامد مفرد متداولترین نوع بسامد بـه کـار رفتـه در ایـن رمـان ٣ 
است. بسامد مکرر نیز در این رمان به نوعی به سبک نویسندگی حارثی بـدل گشـته 

ای هـ شاست؛ بدین شکل که نویسنده پس از اشارات مختصر به یک رخداد در بخـ
  وید.گ یفصل به شکل کامل پیرامون آن سخن ممختلف رمان، در یک 

  ها نوشت پی
تـرین چیـز  های قدیمی تجارت رهـایی خـواهیم یافـت. الان مهم از شیوه«شریکم ابوصالح گفت:  .1

بابـا «ها. بهـش گفـتم:  ها، جیب جیب». ها رو به حرکت درمیاره ها و جیب تبلیغاته ... اونه که عقل
  »کامل برای بچۀ موش بیابونی مثل تو؟یک ریال «خندید. » یک ریال میخوام..

بیرون شدم و ظریفه درو پشت سـرم بسـت. قـرار شـد قبـل اینکـه بخوابـه درو بـاز کنـه، وقتـی کـه  .2
پسر فاطمـه! پسـر «برگشتم، در بسته بود، ناگهان در باز شد و چهره پدرم را در تاریکی شب دیدم. 

قتی که یکـی از مشتاشـو بـه یـک و» کنی؟... فاطمه! فکر کردی بزرگ شدی؟ با من مخالفت می
گـذره و مـن بـر سـر سـالم فریـاد  جایی از سرم فرود آورد، بیهوش شـدم... بیسـت و پـنج سـال می

 »کنی؟ تا الان بیداری؟ .. با من مخالفت می«کشم:  می
خـوانی  ها از عروسی اسماء و خالد کمی پیش از بامداد برگشتند. تب و تاب زنان برای آوازه اتوبوس .3

 ها غلبه کرد. ابید و خواب بر برخی از آنو رقص خو 
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ها با جهیزیه اسـماء، خانـه را تـرک کردنـد، مـادر تنهـایش در راهـرو  هنگامی که اتوبوس«ترجمه:  .4
تلوتلو خورد، احساس گرسنگی کرد، احساسی که در کودکیش بسیار با آن مأنوس بـود. زیـر دیـوار 

کرد و جـارو  سهمی نداشت. پخت و پز نمیغذاهای قلعۀ عمویش   بهتریناز  آشپزخانه بزرگ شد و
 ».شد کرد؛ چرا که او کنیز نبود، اما هیچ وقت سیر نمی نمی

های نئونی مستطیلی شـکل خیـره شـد و بـه  خوله به پشت خوابید و به سقف و پنکۀ سفید و چراغ .5
.. کردنـد . های همسایه بازی می ناصر فکر کرد. خیلی کوچک بودند و هر عصر همراه با بقیۀ بچه

 پرید. کردند و ناصر به حیاط خانۀ مؤذن می آنها غالباً از بازی فرار می
پس بخش زایمان بیمارستان سعادت رو دید، نمک و روغن زیتون که روی ناف نوزاد گذاشته شده  .6

آمدنـد،  بود، زن عموی عبدالله در وادی عدی، زنانی که هر صبح و عصـر و شـب بـه دیـدن او می
 خواند. کرد و دعاها را می ریفه در حالی که در چهرۀ نوزاد فوت میخورشت مرغ، آب دهان ظ

خزینه خندید ... منتظر مانـد ». فرار کرد«دوستش با آرامش جواب داد: » چی شد؟«خزینه گفت:  .7
 ».خوام و به دستش میارم اونو می«اش تمام شد، سپس گفت:  تا خنده

و نان لواش به مشام خواهد رسید. سپس  اگر از قبیلۀ دیگر، مهمان داشتند، بوی کباب و خورشت .8
های بـزرگ مهمانـان جمـع  ماندۀ غـذای بشـقاب عمویش دور باقی همراه با فرزندان عمویش و زن

 خواهند شد.
میا ... دخترم ... پسر تـاجر «اش گذاشت:  کشان آمد و دستش را بر روی شانه مادرش (میا) هلهله .9

اش بسـیار  لـرزه درآمـد. دسـت مـادر روی شـانهتـن میـا بـه » سلیمان ازت خواستگاری کرده است
های خیاطی را دید که دور گردنش همچون یک طناب دار  سنگینی کرد. گلویش خشک شد و نخ

 حلقه زده بود.
شد و یک اتـاق  ای باز می حیاط خاکی مستطیل شکل که به سالنی باریک که با حلقۀ نیم دایره  .10

هــای کاغــذی کهنــه از  ود. روی دیــوارش کپیشــد. تقریبــاً همیشــه در اتــاق بســته بــ منتهــی می
های مسجد الحرام و مسجد پیامبر بـود ... مسـعوده فریـاد خواهـد زد: مـن اینجـام. مـن  عکس

 دانند که او آنجاست. اینجام و همه می
کـرد و پـس از  پیش از وفات مادرش با دوست دخترش در خانۀ کوچکی در مونتریال زندگی می  .11

خترش برگشت، دلیلی ندید تا به او از ازدواجش خبر دهد، و ده سال اینکه از عمان نزد دوست د
گشـت ... هنگـامی کـه  دیگر با او زندگی کرد و در این مدت هر دو سال یک بار بـه عمـان برمی
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اش در مونتریال او را بیرون کرد،  آرزوی خوله برآورده شد و دختر کانادایی او را ترک کرد و از خانه
 گذشت. ده سال میاز ازدواجش با خوله 

کند که فرزنـد بـه دنیـا آمـده، نـامش ظریفـه هسـت ... پـس از  پس از یک هفته شیخ اعلام می  .12
 فروشد تا کنیز او شود. شانزده سال او را به تاجر سلیمان می

...» کنی و میـری؟  ات را ترک می به او گفت: چیزایی که شنیدم درسته سنجر؟ کشور و خانواده  .13
بـه او حملـه کـرد و گـردنش را فشـار داد: ». خوای با من بیـا بله، درسته، اگه می«سنجر گفت: 

 برای دخترت این اسم عجیب، رشا رو گذاشتی و میخوای مهاجرت کنی؟...«
دیشـب چـی «کرد، مگر بـرای اینکـه ایـن سـؤال را بپرسـد:  توجه میعمویم به ندرت به من  زن  .14

هیچ وقت سؤالش را جواب ندادم ... در یکی از روزها ... وقتی مرا دید خندید و گفت: » خوردید؟
زدم:  از جـایم جهیـدم، در حـالی کـه فریـاد مـی» اینجا بستنِت عزیزم؟ دیشـب چـی خوردیـد؟« 
 شدی؟ زهرمار ... زهرمار خوردیم ... راحت«

خواهرش در را زد و بلافاصله وارد اتاق شد، در بسترش نشسـت: خیـر باشـه؟ بـه اوخیـره شـد:   .15
تـاجر سـلیمان لرزیـد. پـس ». او را همراه با سلیم عبدالشیخ زیر درخت ریحان دیـدم» ... «زنت«

تو کاریت نباشـه، بسـپارش بـه «بدون اینکه تغییری در لحن صدایش به وجود بیاید، ادامه داد: 
رفت و  و خارج شد. تاجر سلیمان باید همان روز صبح برای کارهای تجاریش به صلاله می» نم

 پس از اینکه برگشت، سه ماه بود که همسرش فوت کرده بود.
در بیمارستان در حالی که بیهوش بود، دستار رو از روی سرم کنار کشـیدم و زخـم عمـیقم را بـه   .16

پـس » آیا روز کلاغ زاغی رو بـه یـاد میـاری؟«ردم: چشمان بازش نزدیک کردم. زیر لب زمزمه ک
سنجر فرار کرد و مرهون رو نزدی و من در حالی که در تاریکی چـاه واژگـون «صدامو بالا بردم: 

 بودم، از ترس نزدیک بود بمیرم.
به محض اینکه اشتیاق محمد به نگاه کردن به حرکت پنکه تمام شد، به بازی دیگری مشـغول   .17

 کرد. وقفه باز و بسته می رد و بست. در تمام طول روز در را بیشد: در را باز ک

  منابع 
  : فردا.، اصفهاندستور زبان داستان ،١٣٧١، اخوت، احمد -
جلـد اول، چـاپ  ی)،ا هشـتر  نی میاا هنظریه و نقد ادبـی (درسـنام، ١٣٩٧پاینده، حسین؛  -

  ا (سمت)ه هاول، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگا
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اده و فاطمــه ز  ن، ترجمـۀ مازیــار حســیای نقــد ادبــی معاصــرهـ هنظریــ، ١٣٨٧، تایسـن، لُــیس -
  حسینی، تهران: نگاه امروز، حکایت قلم نوین. 

  ، بیروت: دار الآداب. سیدات القمر، ٢٠١٠الحارثی، جوخه،  -
  حاث العربیه.، بیروت: مؤسسه الأبالزمن في روایه العربیه، ٢٠٠٤حسن القصراوي، مها،  -
زمان روایی در رمان احتمالاً «، ١٣٩١، درودگریان، فرهاد، کوپا، فاطمه، اکبرپور مهرآبادی، سهیلا -

  .١٧-٥، صص ٢، دورۀ اول، شمطالعات داستانی، »م براساس نظریۀ ژراژ ژنتا هگم شد
اسـات و ، الکویـت: عـین الدر البنیـه السـردیه فـي الروایـه، ٢٠٠٩زکریا القاضي، عبدالمنعم،  -

  البحوث الإنسانیه و الإجتماعیه.
  ، لبنان: دار النهار للنشر.معجم مصطلحات نقد الروایه، ٢٠٠٢زیتونی، لطیف،  -
، »للعمانیه جوخه الحارثي، الکتابه من أجـل الترجمـه» سیدات القمر«روایه «، ٢٠١٩زیدو، یحیی،  -

  .٢٥٧ -٢٥٢، صص ٦٧٤، تشرین الثاني، العدد المعرفه
، استاد راهنمـا: »ناسی ژرار ژنتش تبررسی نظریه روای«)، ١٣٩٢( ،مرشت، هدیصادقی  -

  . : دانشگاه قمو چهرقانی، علیرضا، دانشکده ادبیات و علوم انسانیل ینب
تحلیل البنیـه السـردیه لـدیوانی « ،١٣٩٢، فرزاد، عبدالحسین؛ ماحوزی، امیرحسین؛ ناصری، زهرا -

لنظامي الکنجوي و دراسـتها علـی أسـاس الفعـل القصصـی "خسرو و شیرین"، و "لیلی و مجنون" 
، السـنه الثالثـه، إضـاءات نقدیـه، »للشخصیات الرئیسه فیهما في ضوء نظریه فلادیمیر بیـراب

  .٩٨-١١٠العدد الحادي عشر، صص 
، قـاهره: نجیـب محفـوظ» ثلاثیـه«بناء الروایه، دراسه مقارنـه فـي ، ٢٠٠٤، قاسم، سیزا -

  مله.جمعیه الرعایه المتکا
، القـاهره: مکتبـه الآداب، الطبعـه السرد في الروایه المعاصـره، ٢٠٠٦، الکردی، عبدالرحیم -

  الأولی.
، ترجمه محسـن حکیمـی، تهـران: خجسـته، پنجاه متفکر بزرگ معاصر، ١٣٨٣، لچت، جان -

  چاپ سوم.
المجلس ، ترجمه حیاه جاسم محمد، القاهره: نظریات السرد الحدیثه، ١٩٩٨، مارتن، والاس -

  الأعلی للثقافه.
، ترجمـۀ محمـد شـهبا، تهـران: انتشـارات هـرمس، ای روایته هنظری ،١٣٨٦، مارتین، والاس -

  چاپ دوم.
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، بحـث فـي تقنیـات السـرد، الکویـت: عـالم فـي نظریـه الروایـه .)١٩٩٨مرتاض، عبدالملک ( -
  المعرفه.

» ویی درونـیگـ کتـ«نمونـه در نخسـتین » روایـت ذهنـی«ناسـی ش بآسی«، ١٣٩٦، مولودی، فؤاد -
، سـال پژوهشنامه ادبیات داسـتان ،»از صادق هدایت» فردا«داستان فارسی: داستان کوتاه 

  .١١٥ -٩١، صص ١پنجم، شماره 
- Genette, G. (1972). Figures III. Paris: Le Seuil. 
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Abstract 
 

Reading of appearance of time in Sayyiedat el-Qamar 
novel of Jokha Al-harti 

Tahere Jahantab* 
Ahmadreza heidaryan shahri** 
Bahar seddighi*** 
Seyed Hosein Seyedi**** 
 

As of outstanding indicators of contemporary narrative texts is the 
function of complicated narrative techniques in it. As in first reading of 
these novels, Addressee become astray in involute corridor of the 
novel and even misunderstand Sayyiedat el-Qamar novel of Jokha Al-
harti is a vivid example of these novels. After reading the first pages of 
novel, Addressee understand. He accost with multilayer opus that for 
entrée to its world he-as the second agent of text-should carry 
awareness light and by putting together the different parts of that novel 
he can enter its world. Deals with the narrative structures and 
especially the temporal techniques of this novel. The choice of this 
subject was important for the authors because Al-harti has cultivated 
this element with great care and scrutiny, an element which the French 
theorist Gerard Genette has studied with great care. Therefore, we 
decided to analyze this component in the novel based on Genet's theory 
of narrative theory. Studies have shown that: by putting plan of 
narrative in nonlinear framework and using techniques such as 
anachronies and stream of consciousness, the author could create a 
modern multiple novel. According to her goals At this novel was used 
a constant written quontity for declaration of issues. Frequent 
frequency used more than other frequencies, Continual frequency 
became the genre depiction of the author.  

Keywords: novel, narrative, narrator, time, frequency, duration, 
Genette  
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